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داستان اول

کلاه گیس فرفری



دلقک
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اینکه با بابا داخل ماشین گیر بیفتم چیز گندی  است؛ 
چیزی که اصلًا دلم نمی خواهد. در مورد من فکر بد نکنید. 
من عاشق بابا هستم، ولی بابا همیشه ی خدا منتظر همچین 
فرصتی ا ست تا برای من سخنرانی کند و هیچ راه فراری 
هم نیست. مثل خانه نمی توانم به بهانه ی تمیز کردن اتاقم 
جیم شوم و این طوری می شود که در یک تله ی حسابی 

می افتم. 

شاید فکر کنید می توانم از قدرت پروازم استفاده کنم، 
اما وقتی بابا نگاهم می کند، حتی نمی توانم از روی زمین 

بلند شوم.
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همیشه از این می ترسم که دوباره به سرش بزند موهایش 
را آن شکلی کند و مردم من  را با او ببینند. 

بابا گفت: »باید یه حالی به موهات بدی. شکل موهای 
من، مرتب و تر و تمیز.«

گفتم: »کم پشت رو یادت نره.«

من همیشه به مدل موهایم فکر می کردم. موهای من 
خوب بود، یک جور نامرتب و کوتاه و این ها. با موهایم 

راحت بودم. 

حاضر نبودم مدلشان را عوض کنم. حتی به خاطر مامان 
یا بابا یا ...

بقیه ی فکرم از ذهنم پرید. چیزی که دیدم حسابی حواسم 
را پرت کرد. 

از پنجره زل زدم بیرون و سعی کردم به قرِقرِ ماشین 
توجه نکنم.

بابا گفت: »سلمونی لازمی! شکل کله ی جاروی گردگیری 
شدی.«

جواب ندادم. خیلی به ام برخورد.

قبول! اعتراف می کنم خیلی عالی و کاردرست و باحال 
نیستم. در آینه خودم را دیده ام، یک پخمه ی درست و 
حسابی ! اما دلیل نمی شود به نصیحت های بابا در مورد 
قیافه و مد گوش کنم. خودش همیشه صندل و جوراب 
را با هم می پوشد. دلم نمی خواهد چیزهایی بپوشم که 

این قدر ضایع و از مد افتاده باشند. 

یک بار عکسی از بابا دیدم با موهای دم اسبی تا کمرش!
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خودش بود، همان دختره، سامانتا. مطمئنم که خودش 
بود. نشسته بود آنجا زیر آفتاب و انگار داشت آفتاب 

می گرفت. پدرش در کارواش کار می کرد. 

خیلی موجود جالبی است، اما چه فایده که روحش هم 
خبر ندارد. تک و تنها و بدبخت بودم و دلم می خواست 
تنهایی هایم تمام شود. نمی دانم چی درباره اش بگویم. 

نمی دانم...

اولین بار بود که می دیدم موزیک گوش نمی کند. داشت 
با تلفن حرف می زد. برایش سر تکان دادم، اما محلم 
نگذاشت. شاید آفتاب تو چشمش می افتاد و من  را 
نمی دید. ولی عینک آفتابی به چشمش بود. پس احتمالاً 

از پسرها خوشش نمی آمد. 

ماشین حرکت کرد. فقط یک ماشین جلوی ما بود. 
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شیشه ی ماشین را کشیدم پایین. حالا می توانستم صدایش 
را  بشنوم. 

داشت می گفت: »جک خیلی باحال و دوست داشتنیه. 
من راست راستی عاشقشم. فوق العاده  ا ست. خیلی هم 

باهوشه.«

چی؟ سامانتا نامزد داشت؟ آن هم در این سن و سال؟ 
نمی دانم چرا آن قدر تعجب کردم، ولی کارهای جالب تری 
می توانست تو این سن بکند. صدای به آن خوبی داشت. 

قیافه اش هم که به خوبی صدایش بود.

حرکتتوقف
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به امید دنیایی سبزتر و سالم تر




